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چكيده
 آشــنايي با باغ هاي  ايراني و ويژگي هايي که هر يک از عناصر آن ها دارند، منجر به شـــناخت نماد 
گرايـي از طبيـبعت مي شود. بي گمان يکي از نيکو ترين جلوه هاي صورت و معنا برآمده از باورهاي 
ايرانيان،باغ ايراني است. چنانچه باغ ايراني را تمثيلي از بهشت بدانيم که در ميان آن حوضي قرار دارد 
و از آن چهار نهر بر مي آيند و ... يکي از نزديک ترين نمونه ها به صورت مثالي خواهد بود. باغ فين 
کاشان از جنبه ساختار(عناصر فضا ساز)، کارکردي(عناصر منظر ساز) و زيبايي شناختي(عناصر 
تزيينــي) در دوره خود کامل ترين باغ آرايي را دارا اســت و عناصرآن، همه به مفاهيم فلســفي يا به 
تصويرهاي نمادين باز مي گردند. در اين پژوهش به روش نشــانه شناســي ارزش، مفهوم، ويژگي و 
نظام هاي نشانه اي خاص در  عناصر باغ ايراني پرداخته شده و اين كه عناصر متفاوت در باغ ايراني 
چگونه برهم تاثير مي گذارند و چه ارزشي توليد مي کنند. همچنين ارتباط بين مهم ترين اصول علمي  
و پذيرفته شده نشانه شناسي و عناصر باغ ايراني و طراحي محيطي نيزمورد برزسي قرار گرفته است. 
اين مقاله کاربردي و روش انجام آن توصيفي ميداني است.روش نمونه گيري ها انتخابي و تجزيه  و 

تحليل اطلاعات کيفي بوده است.
واژگان كليدي 

نشانه شناسي، باغ هاي ايراني، باغ فين کاشان.
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Email:N-emamifar@yahoo.com          استاديار،عضو هيأت علمي، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد،شهر تهران، استان تهران 



مقدمه
ملاک هاي ارزش گذاري در ذهن انسان، معيارهاي معنا گرا  
و مفهوم ساز هستند. حقايق و وقايع بي شماري که در 
ماوراء درک بشر قرار دارند انسان را وا مي دارد تا براي 
بيان انديشه ها و مفاهيمي که فهم  وتوصيف کلامي آن ها 
مشکل است، نظام هاي گوناگون با عنوان نشانه ها و نمادها 

ابداع کند.
بي گمان يکي از نيکوترين جلوه هاي صورت و معنا، 
برآمده از باورهاي ايرانيان، باغ ايراني است. شناخت باغ و 
ويـژگي هايي که هر يک از عنـاصر آن به همـراه دارد، به 
شناخت  نماد گرايـي از طبيـعت منتـهي مـي شـود. اين نمادها 
و عناصر باغ از نگاهي ديگر مي توانند آشکارتر حقيقت خود 
را نشان دهند. اهميت شکل به مثابه ظرف در تقابل با فضا به 
مثابه مظروف آشکار مي شود. بررسي و مطالعه نشانه اي 
و نمادين عناصر باغ ايراني نشان مي دهد که در پس ظاهر 
اين نمادها و عناصر، معاني و مفاهيمي نهفته است. در اين 
مقاله ساختار مهم ترين باغ هاي ايراني  مورد ارزيابي قرار 
گرفته و عناصرباغ ايراني دسته بندي شده است. با رويكرد 
و روش نشانه شناسي به بررسـي باغ ايـراني درحکم يک 
متـن و عناصرآن پرداخته و نشــــــان داده مي شود چگونه
لايه ها بر هم تاثير مي گذارند و هر يک از نشانه ها چه نقشي 
دارند و چه ارزشي توليد مي کنند. نکته قطعي برخورد با 
باغ؛ کارکرد عناصر معطوف به نشانه ومفهوم آن عناصر، 

کارکرد و کشف نمــــادها مي باشد.
که  اي  پديده  هر   » سجودي،  فرزان  دكتر  گفته  طبق 
ساخته دست بشر باشد، قابل مطالعه، توليد معنا و هويت 
و  اي مصنوع  پديده  ايراني  باغ  از طرفي  است».  فرهنگي 
ساخته دست بشر است و بر اساس نيازهاي او ايجاد شده 
است. باغ ايراني را مي توان به نمايه نقاشي تصور کرد، 

پديده اي عيني و طبيعي و ملموس. به تعبير سعدي: 
برگ درختان سبز در نظر هوشيار   

            هر ورقش دفتري است معرفت کردگار     
 پس باغ هم ساختار هنري دارد و مي تواند از ديدگاه 
نشانه شناسي به ساختار هنري تبديل شود. نقد ساختار 
گرايي، باغ را از نظر هنري ، نظامي از نشانه ها مي شناسد 
و در اين روند سعي مي شود قواعد بر محتوا كشف شود. 
با به کارگيري  نشانه شناسي مي توانيم به تحليل شکل و 
نوع عناصر مطرح شده در باغ ايراني بپردازيم  و در پي آن 
به تحليل عناصر و روابط اين اجزاء و در نتيجه به جست 

وجوي نشانه و معنا و مفهوم آن بپردازيم. 
در متن باغ ايراني لايه هاي متني کارکرد نشانه اي و 
دلالت گر پيدا کرده و لايه ها در سطوح متفاوت  و با رجوع 

به رمزگان هاي متفاوت تفسير مي شوند.
نشانه ها به مفاهيم دلالــــت مي کنند و نه به چيزها و 
وقتي در باره چيزها صحبت مي کنيم، در سطح مقوله هاي 
مفهومي آن چيزها با هم ارتباط بر قرار مي کنيم. پس از نظر 

سوسور نشانه به کلي غير مادي است .(سجودي ١٣٨٧، ٢٠) 
و به نقل از چندلر: « نماد صرفا يا اساسا از آن جهت نشانه 
است که به مثابه يک نشانه به کار برده  و دريافت مي شود. 
... نماد،  فارغ از هر نوع تشابه يا قياس با ابژه اش و همچنين 
فارغ از هر نوع ارتباط واقعي با آن، بلکه صرفابه دليل آن 
که درحکم يک نشانه تفسير مي شود،  به نقش خود عمل مي کند. » 

(چندلر ١٣٨٧ ،٣٩)
هدف اين پژوهش مفاهيم نشانه شناسي در نمونه اي 
از باغ هاي ايران (باغ فين كاشان)مي باشد كه پس از جمع 
آوري اطلاعات به صورت ميداني و كتابخانه اي با روش 
گيرد.  مي  قرار  بررسي  مورد  تحليلي  توصيفي-  تحقيق 
جامعه آماري كليه عناصر  باغ  ايراني در باغ فين كاشان 

است كه مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

نماد شناسي و نشانه شناسي 
عناصر باغ هاي ايراني با توجه 

به عناصر باغ فين کاشان  

تصوير۱- نظم هندسي، آبراه حوض و كرت بندي در باغ دولت آباد 
يزد، ماخذ: حكمت كهن منظر جديد، موزه هنرهاي معاصر تهران
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١- ساختار در باغ هاي ايراني
براي نمونه شش باغ، از باغ هاي ايراني که در نوع خود 
بي نظير هستند انتخاب شده كه عبارتند از : باغ فين، بهشت 
بهشت، شاهزاده ماهان، دولت آباد يزد، مجموعه باغ هاي 
به  توجه  با  نما.(تصوير١تا٧)  جـــــهان  و  البلاد  اشرف 
آن چه در مقاله نشانه شناسي مسجد شاه (امام اصفهان) 
نوشته فرزان سجودي مورد اشاره قرار گرفته، شاهد آن 
هستيم كه باغ فين کاشان از نظرساختار(عناصر فضا ساز)، 
کارکردي(عناصر منظر ساز) و زيبايي شناختي(عناصر 
تزييني) در مقطع زمان تاريخي خود کامل ترين باغ آرايي 
اين رو مطالعه متني در  از  بوده است.(تصوير٧)  دارا  را 
سطح باغ فين کاشان بسته شده است. مقصود از انسجام 
ساختاري(عناصر فضا ساز)،اين است که اجزاء مجموعه 
باغ همانند حصار باغ،  کوشک ها، نظم هندسي حاکم در باغ، 

علم مناظر و مرايا، تقسيمات چهار گانه، نسبت به يکديگر 
در رابطه همنشيني يا رابطه نحوي نظام مندي قرار دارند 
وحوض مرکزي و اصلي محل تقسيم آب در چهار جهت 
مي باشد. ساختار باغ، حصار و آبراه ها، حوض ها حول 
مرکزيت کوشک و تقسيمات چهار تايي اصلي قرار دارند که 

اين ساختار بازتاب نظام ايده شناسي زمان خود است.
اين کل داراي انسجام کارکردي نيزهست. يعني داراي 
نظام مندي معني شناختي است که در کل باغ شاهد هم 
نشيني عناصر نشانه اي هستيم. اين ارکان در يک نظام 
ساختاري چهار، در چهار جهت حوض و کوشک، در يک 
نماد و  باغ  اند و در کليت ساختار  مرکز هم نشين شده 

رمزگان را باز مي تابانند.
در نظام زيبايي شناختي، از نظم هندسي کل باغ گرفته 
تا شيوه آب رساني، حوض و حوضچه هاي تزييني، طرح 
کوشک، شمسه ، فواره، طرح چهار گوشه بودن، شکل و نوع 

تصوير ۲- مسير جوي آب، حوض و كرت بندي هاي ايجاد شده در باغ شاهزاده ماهان،ماخذ:  همان 

تصوير۳- طرح باغ جهان نما در شيراز  و تقسيم آن به چهار 
قسمت و حضور كوشك هشت و جهي و حوض واقع در مركز و 

اطراف كوشك، ماخذ: همان

تصوير۴- مركزيت در حوض و كوشك، نظم هندسي در باغ، نوع 
كرت بندي در باغ هشت بهشت، ماخذ: همان



درخت، و رنگ در باغ تحقق يافته است وتوانسته فضايي 
فرح بخش و دلپذير و مطبوع را تداعي کند. اين سه نظام 

وحدت باغ را مي سازند.

٢- چالش درلايه هاي متن باغ ايراني(نشانه شناسي باغ 
ايراني)

در اين جا نشانه شناسي لايه اي رويکردي نظري است 
در تحليل متن باغ ايراني.در حقيقت با توسل به نشانه شناسي 
لايه اي مي توان کليه لايه هاي متفاوت پديدآورنده متن باغ 
ايراني را بررسي کرد. اين که عناصر چه نقشي دارند و چه 
ارزشي توليد مي کنند و چگونه اين نقش ها يا ارزش ها با هم 
همسو مي شوند.لايه هاي متني بر هم تاثير مي گذارند و هر 
يک انتظاراتي را از لايه ديگر به وجود مي آورد که برآورده 
شدن آن انتظارات هم به دريافت و ارتـباط مي انجامد و هم 
برآورده نشدن آن انتظارات مي تواند منجر به شکل گيري 
ساخت هاي استعاري، کنايي و غيره شود و دريافت را با 

تعليق همراه کرده و تفسير را متعدد سازد.

الف- رابطه ساختار باغ با لايه هاي متني
لايه هاي متني يک باغ در تعامل با يکديگرند، به اين 
ترتيب ساختار يک باغ ايراني  که به معناي يک متن مي باشد، 
مجموعه اي ازمناسبات دروني نشانه هاي متن است. اين 
روش ساختارگرايي کوششي است براي راهيابي به دنياي 
نشانه هاي هر عنصر درون باغ، يعني کشف رمزگان و 

نشانه هاي جديد آن و درك روابط دروني آن ها.
 نشانه هاي درون باغ نيت مندند، يعني به کار مي روند 
تا معنايي خاص بيافرينند و باغ واقعيتي نيت گون است،چون 
شايد به هدف ايجاد ارتباط معنايي آفريده مي شوند. مي توان 
گفت باغ کليتي است که از عناصر واقعي ساخته شده و مي دانيم 
داراي مصالح، ماده،شکل،رنگ وبافت است که مجموعه اين 

عناصر در کنار هم متن باغ را تعريف مي کنند. 

ب- رابطه ساختار باغ ايراني با نشانه شمايلي
باغ نشانه اي شمايلي است، يعني رابطه باغ با موضوع 
از نوع تشابه  اصلي آن که بهشت است رابــــــطه اي  
است. باغ بيان شکل ديگري از بهشت است، بهشتي که غايب 

نماد شناسي و نشانه شناسي 
عناصر باغ هاي ايراني با توجه 

به عناصر باغ فين کاشان  

تصوير۵- مركزيت در حوض و كوشك در باغ چشمه عمارت 
بهشهر،  ماخذ: همان

تصوير۶- مركزيت در كوشك و حوض، قرينگي در باغ و ساختمان 
چهل ستون بهشهر، ماخذ: همان

 1-Archetype 
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است. مي توان گفت چون انسان در ابتدا بهشت را ديده بود، 
پس تصويري از آن را در ذهن خود داشته وپس از هبوط 
خود از بهشت، خواسته که به آفرينش آن چه قبلا ديده بود 
بپردازد. مي توان تحليل کرد که هبوط انسان از بهشت در 
شکل گيري  اثرباغ موثر بوده است. انسان به دنبال مامن 
امني مي گشته جايي که محل زندگي  افراد نيک کردار باشد، 
بنابراين باغ در طول تاريخ حضوري مداوم داشته است. به 
بيان ديگر باغ کليتي است ساخته دست انسان و چون از 
عناصر واقعي ساخته شده چيزي بيش از يک محل انتزاعي 
است. نظامي از نشانه هاست که بيان گر غيبت موضوع 
اصلي يعني بهشت است. (همان طور که تصوير بيان گر 
اين موضوع است). با توجه به گفته دکتر سيروس شميسا 
مي توان نتيجه گرفت: «بيان بهشت يک کهن الگو است.يک 
نمونه ازلي که انسان از اين کهن الگو١ استفاده کرده و باغ 
را آفريده است. پس مي توان گفت رابطه باغ با موضوع اصلي 
آن بهشت رابطه اي از نوع تشابه است. باغ شکل تحريف شده 
گونه نخست است. انسان طبق نظر خود تغييراتي درمتن باغ 
ايجاد مي کند. از طريق انتخاب وترکيب به مفاهيم جديدي دست 
مي يابد. ذهن انسان از ميان چيزهاي مشابه و نامشابه فقط 

چيزهاي مشابه با هم را درک مي کند.
ج- رابطه باغ بانشانه تصويري و نشانه ديداري

يعني  است،  ديداري  هاي  نشانه  از  اي  مجموعه  باغ   
تصوير۷- كرت بندي، نظم هندسي، قرينگي، مركزيت حوض و 

كوشك، آبراه ها و تقسيمات چهارگانه در باغ فين كاشان

تصوير۸- كوشك مياني در مسير محور اصلي باغ فين، ماخذ: همان   



هر يک از اجزاء و عناصر باغ براي ما تبديل به يک نشانه 
ديداري شده است.

 در متن باغ ايراني اين نشانه هاي ديداري واقعيت پيدا 
کرده، در متن جاي گرفته و به نشانه تصويري تبديل شده اند.  
در واقع رويكرد مطالعه متني، باغ ايراني است . موضوع هاي 
ديداري با حضور زمان مند خود به لحظه هايي از جهان متن 

تبديل شده  اند.
 د- رابطه ساختار باغ و اصل تکرار موزون 

اصل تکرار موزون که آن را ريتم، وزن  يا ضرباهنگ 
مي نامند، به معني تکرار موزون ساده يا پيچيده يک عنصر 
يا پديده در يک اثر است. وجود درختان و تکرار آن ها در 
يک يا دو رديف به صورت قرينه ، رديف قرار گيري فواره ها 
در مسير اصلي و محور اصلي باغ، تکرار هندسه پلکاني و 
ايجاد چندين آبشره، به گونه اي کنار هم در باغ ايراني باعث 
ايجاد هماهنگي در ترکيب با يکديگر و از نظر بصري منظري 

ظريف و خوشايند پديد مي آورند. 
قرآن،  در  طورکه  همان  عناصر،  اين  تکرار  با  شايد 
سخنان خداوند را که حقيقت است تکرار کرده اند، حقيقت 

باغ را که همان بهشت برين است يادآور مي شوند. 
ر-رابطه باغ ايراني با مفاهيم  مجاز، تداعي معاني، تشبيه،

آب،  وجود  دليل  به  است.سطح حوض  مجاز  ١- حوض 
تصاويرآسمان و باغ را در خود انعكاس مي دهد و اين حقيقت 

است يا مجاز ؟ نمايه اي در دل باغ است.
٢- حوض نوعي قرينه سازي از واقعيت در مجاز است. 

قرينه واقعيت باغ در مجاز تصوير آن در آب نما.
٣- باغ در معناي صريح خود، همان مفهوم باغ را دارد، اما 
در معناي ضمني يا مجازي خود معاني مختلفي از جمله، 

بهشت، تلاش براي زيستن وگذر زندگي را تداعي مي کند.
٤- ساماندهي محور اصلي باغ ازطريق ايجادعلم مناظر و 
مرايا به صورت تشديد شونده و تکيه بر ايجاد عمق در 

فضا، فضايي بي انتها و لايتناهي را براي ما تداعي مي کند.
٥-حوض هايي که به شکل شمسه يا هشت ضلعي است، 

شکل خورشيد را تداعي مي کنند.
٦- آبراهه ها در باغ نمــــادي از رگ ها و شريان باغ هستند 
که باحرکت خود زندگي را تداعي كرده وبه نوعي تکرار و 

انعکاس حرکت را نشان مي دهند. 
٧- فضاي باغ را مي توان به قالب و ظرفي براي در ميان 
گرفتن ديگر عناصر و اجزاء تشبيه کرد.چرا که  باغ ايراني 
در عين وحدت در خطوط کلي، هندسه و مصالح اجرايي، 

داراي تنوع فضايي بي نظيري است. 

نماد شناسي و نشانه شناسي 
عناصر باغ هاي ايراني با توجه 

به عناصر باغ فين کاشان  

تصوير۹- نمايي از باغ شاهزاده ماهان، قرارگيري كوشك در مرتفع ترين نقطه و در مسير محور اصلي باغ، 
ماخذ: حكمت كهن، منظر جديد، موزه هنرهاي معاصر
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٨- اصل وحدت را مي توان براي فضاي باغ تشبيه کرد 
چراکه در فضاي باغ جلوه هاي مختلف در کنار هم قرار 

گرفته و اصل وحدت را به وجود آورده اند.
 ٩- مي توان فضاي باغ را به زيبايي و جمال بهشت تشبيه 
کرد به خاطر رعايت اصل تناسب و قرينه و نظم. چراکه 
تناسب  از اصلي ترين اجزاي تعريف جمال و زيبايي در هنر 

اسلامي ايراني است. (بلخاري، ١٣٨٨، ٣٩٨)
ز-  رابطه ساختار باغ و بعد همنشيني مکاني عناصر

چندلر، در كتاب خود فصلي از مقدمات نشانه شناسي 
را به ساختار ها اختصاص داده  و سپس در ادامه به تحليل 
بعد همنشيني پرداخته است. او سه نوع رابطه متمايز را در 
روابط همنشيني بيان كـــــــرده است که عبارتند از: رابطه 
 (chandler ,2002,79).(زماني)مفهومي، مکــــــاني، توالي
رابطه مفهومي در متون  تشريحي و خارج از بحث ماست.
اما در متون تصويري چون باغ ايراني ، ساختار صوري 

متن حاصل روابط همنشيني مکاني است.

١- روابط همنشيني مکاني (بالا، پايين، جلو، عقب، دور، 
نزديک)

اين روابط را مي توان در باغ ايراني در لايه هايي چون 
علم مناظر و مرايا به صورت تشديد شونده و تکيه بر عمـق 
در محيـط، شيـب طبيعي زميـن ، وجود هندسـه پلکـاني باغ،  

قـرار گيري کوشک درمرتـفع ترين و سردر در پايين ترين 
نقطه، تفاوت زاويه ديد انسان در جهت بالا و پايين خط افق 

و وسعت بيش تر باغ، مشاهده کرد.(تصوير٨ و٩)

٢- روابط همنشيني مکاني(چپ- راست)
روابط همنشيني مکـــــــاني را در اصل تقارن مي توان 
ديدکه کامل ترين شکل آن در بهترين مکان جاي دارد. تقارن 
علاوه بر جنبه زيبايي شناسانه از نظرايستايي نيز مورد 
توجه بوده است.تقارن در باغ ايراني را مي توان به صورت 
نقطه اي محوري و دو محوري نام برد.(تصوير١٠و ١١) 
تقارن واژه اي عربي است که يکي از معاني آن قرار دادن 
دو پديده، شيء يا عنصر در دو سوي يک نقطه يا محور به 
صورت آيينه وار(در طرف چپ و راست) و تکرار شونده 
است. اوج قرينه سازي رامي توان بر محورهاي  اصلي باغ 

ديد. (سلطان زاده، ١٣٨٧، ١٠٠)

٣- روابط همنشيني مکاني (شمال، جنوب، شرق، غرب) 
اين روابط را مي توان در باغ ايراني در لايه هايي چون 
تقسيم باغ به چهار قسمت توسط دو محوراصلي که به 
صورت عمود بر هم وصليب وار وجود دارند وساختار 
اغلب باغ هاي ايراني را تشکيل مي دهــــــند، ديد .( در دين 
مزدايي، دين کهن ايرانيان، جهان به چهار قسمت تقسيم شده 

تصوير۱۰- تقارن در باغ فين كاشان، حكمت كهن، ماخذ:  منظر جديد موزه هنرهاي معاصر تهران



است . عدد چهار، به چهار عنصر مقدس، به چهار فصل و 
جـز اين ها بر مي گردد.آن را در نمادگري بودايي نيز باز مي 
يابيم که در آن چهار رود از مرکز جاري مي شوند و نشانه 
زندگي جاويد و باروري اند. بهشت آرماني قرآن، وارث اين 
تقسم باغ به چهار قسمت با چشمه اي در مرکز آن است. 
مانند چهار قسمت فين) (تصوير١٢ و١٣) (موزه هنرهاي 
معاصر تهـــــران، ١٣٨٣ ،٣٣ ) مربع در حد چهار ايستاترين 
وکامل ترين شکل و نماينده متجسم ترين و ثابت ترين جنبه 
خلقت است.مربع نمادي از زمين، وسعت، ايستايي و پايداري 

است.(تصوير١٤) 

٤- روابط همنشيني مکاني (درون-بيرون)
ديوار دور باغ  يا حصار باغ محوطه داخلي باغ را از 
محيط بيرون آن جدا مي کند. حصار از طريق محدودسازي، 
فضاي مستقلي را در باغ ايجاد مي کند. باغ هاي ايراني يا 
فردوس، چنان که از نام آن ها بر مي آيد اصولامحصور 

بوده اند.
 ريشه واژه فردوس، پرديس، پارادايز، واژه  اوستايي١ 
است که به معني دژ محصور مي باشد.ديوار دور باغ  يا 
حصار باغ، نظم محيط را ايجاد مي کند. حصار، محيط داخلي 
باغ را از محيط بيرون آن جدا مي کندکه در نتيجه اين خط 
مرزي،  هم شخصيت دروني تعيين مي شود و هم چشم 
انداز داخلي به خوبي مشخص مي گردد. شايد حصار يا 
ديوار باغ در تصور ايرانيان باستان نشانه اين بود که اهريمن 

نماد شناسي و نشانه شناسي 
عناصر باغ هاي ايراني با توجه 

به عناصر باغ فين کاشان  

نتواند به آن باغ راه پيدا کند. (جيحاني ١٣٨٧، ٩) (تصوير١٥)  
«ديوار يا حصار دور باغ خود نمادي از سومين بعد فضا 
مي باشد و از نوع فضاي بسته به حساب مي آيد. به نظر 
معمار باغ يا هنرمند، جهت طولي ديوار باغ با محور هستي 
هم خواني داشت و اين عروج طولي ديوار باغ نشان مي داد 

که نفس به سوي روح اعظم و جاودانگي بالا مي رود.
پايان از  انگاره هاي بي  باني  باغ  بعد عمودي ديوار   
تاريکي ها وسايه روشن هاست(بختيار، ١٣٧٩، ٧١) کوشک 
عمارتي  کوشک  گرا.  برون  و  متمرکز  است  فضايي  نيز 
است با هشت در که از هر سو گشوده مي شوند. چشم 
اندازي محوري رو به چهار تنگ راه مشجر عرضه مي کند. 

(تصوير١٦)

٥- روابط همنشيني مکاني (مرکز - حاشيه)
و  ترکيب  در  مهم  اصول  از  يکي  مرکزيت  اصل 
سازماندهي عناصر در باغ ايراني است و اغلب براي تاکيد 
بر مهم ترين کارکرد و فضاي باغ مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اصل مرکزيت همراه با اصل تقارن در بسياري از باغ هاي 
از  نمادي  اسلام،  در  مرکزيت  شود.  مي  استفاده  ايراني 
وحدت وجود است و بر پايه و اساس بازتاب کيفيتي است 
که در بطن آن وحدت نهفته است. پس در بيان وحدت و 
انعکاس آن از طريق مرکزيت، فضاهاي پر و خالي هر يک به 
گونه اي نقشي در فضامي يابند و در اين ميان حوض هاي 
مربع و مستطيل، نمادي از ثبات و پايداري هستند و زماني 

تصوير۱۲- مسير  انتقال آب به چهار جهت در باغ فين،ماخذ:  باغ تصوير۱۱- اوج قرينه سازي بر محور اصلي باغ شاهزاده ماهان
فين، ميراث فرهنگي  ۱۳۸۶

 1-Par-daeza
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که در مرکز قرار مي گيرند، به عنوان يک عنصر نظم دهنده 
به معماري و مکان عمل کرده و درست است را تحت تاثير 
خود قرار مي دهند. (نائيني،١٣٨١، ٤٨) در يک زمينه متفاوت 
همانند يک حوض، هر حصار به نوبه خود تبديل به يک 
مرکز مي شود که ممکن است به عنوان يک نقطه کانوني 
براي محيط اطراف خود عمل کند.در ساختارمحيط، مرکز از 
اهميت بالايي بر خور دار است و تصور مرکز بايد به عنوان 
عنصري اساسي از فضاي وجودي مورد توجه قرار گيرد. 
باغ مکاني است که در آن معني آشکار شده و در واقع هر 
مکان با اين ويژگي يک مرکز است. اصل مرکزيت بيش تر 
در کوشک ها وحوض ها ديده مي شود به ويژه کوشک هايي 
با طرح هشت بهشت و با پلان هاي مربع در محل تقاطع 

محورها.(تصاوير ٣تا٧)

٣- رابطه عناصر باغ ايراني و نماد شناسي
الف- رابطه باغ ايراني و نماد آب

١- آب يکي از مقدس ترين نمادهاي روشنايي بر روي زمين 
است، نماد فکر و انديشه است و عنصرهستي بخش، زيرا 
در باغ به گردش در مي آيد و نبض تپنده باغ است ،آبي 
که هميشه در باغ جريان دارد و هرگز قطع نمي شود شايد 
نشانه پايداري زندگي باشد، زندگي شاد، جاودانه و فرح 

بخش.
٢-آب نماد برکت،  باروري و رحمت است. نشاني از سبزي 
و رويش است. گوياترين تبلور وجود آب و نشانه ي بيروني 

آن سبزي است.
٣-آب نماد پاکي و زلالي است. چشمه حيات است. منشاء 
همه مخلوقات. در قرآن باره از آب به عنوان يکي از عناصر 

تصوير۱۳- خلوت كريم خاني در باغ فين كاشان، چشم انداز محوري در چهار جهت

تصوير۱۴-حوض مياني كوشك صفوي در باغ فين كاشان، شكل 
مربع حوض و تقسيم آب در چهار جهت

تصوير۱۵- حصار در باغ فين كاشان، ماخذ باغ فين، ميراث فرهنگي، 
۱۳۸۶



است.  باغ عنصري مقدس  در  برده شده پس  نام  بهشت 
حضور آب در حوض و در دل باغ به عنوان نماد زندگي، 

بهشت و نشانه زيبايي و آباداني است.
٤- حضور آب در باغ نشاني از لطافت محيط و تاکيدي بر 

شفافيت فضاي آن است.
٥- آب نمادي از جانبخشي است، زيرا با قدرت جادويي 
خود هر روز جلوه تازه اي در باغ پديدار مي کند. درقرآن 

آمده همه چيز را از آب جان بخشيديم.
٦- آب ساکن اشاره به ثبات، آرامش، صلح و آشتي دارد. 
حرکت مداوم آب در اطراف باغ يادآور زمان دوراني است 

که دايره بسته اي را مي سازد.
ب- رابطه باغ ايراني و نماد حوض

١- باغ مظهري از صورت مرکز گراي عالم صغير يا باطن 
است. فضا در حد مکان ساختمان و درخت در شکل محاط 
شده است. هم چنان که در انسان نيز نفس که در بر گيرنده 
روح است، در جسم محاط مي شود. ميان شکل و سطح بايد 
فضايي پاک ، غرق آرامش و خالي از هر تنش و تفکر انگيز 
باشد. تعبيه حوض در اين فضاي آرام،  مرکزي را همچون 
جهتي مثبت براي تخيل خلاقانه فراهم مي آورد. بدين سان 
آفرينش عرضي آدمي به علت طولي مي پيوندد و باز سازي 

بهشت تمامي مي پذيرد. (بختيار ١٣٧٩ ،٦٨)
٢- وحدت از طريق مرکزيت انتقال پيدا مي کند مانند خانه 

نماد شناسي و نشانه شناسي 
عناصر باغ هاي ايراني با توجه 

به عناصر باغ فين کاشان  

تصوير ۱۶- كوشك صفوي در باغ فين كاشان و چشم انداز محوري رو به چهار جهت ماخذ: باغ فين، ميراث فرهنگي، ۱۳۸۶

تصوير ۱۷- طرح شمسه در داخل گنبد كوشك صفوي در باغ فين 
كاشان، همان
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خدا. در اين جا هم به دليل اين که اغلب حوض ها در يکي 
از محورهاي اصلي احداث مي شوند، در مرکز و قلب باغ، 
وجود دارد و قطبي است که فضاي اطراف را تحت تاثير 
خود قرار مي دهد. حوض، نماد  وحدت و مرکزيت و اهميت 

آب در هستي و نماد ثبات و پايداري است.
٣- وجود حوض در مرکز و قلب باغ، نمادي از درون گرايي 
است، زيرا اهميت به باطن را در مقابل توجه به ظاهر متجلي 
مي سازد. دراصل تاکيدي بر عالم غيب و تفسيري بر يکي 

از صفات الهي باطن است. (نائيني،١٣٨١ ،٤٦)
٤- حوض نشان تصويري از خورشيد است. بــــــه دليل 
هشت ضلعي بودن يا شش ضلعي بودنش، تجسم نمادين 
از شمسه يا خورشيد است. وجودآب در حوض و در باغ 
انعکاس آسمان است، آسماني سرشار از پرتو خورشيد. 
پس نشانه اي از تداوم حيات را به دنبال دارد. به عبارتي آب 
نور جسميت يافته است. همان تبديل نشان ديداري به نشان 

تصويري با حضور آب ساکن در يک فضاي بسته.

ج- رابطه باغ و نماد قوس موجود در کوشک ودر بام
است. سردر  اسلامي  ناپذيرمعماري  جدا  اصل  قوس 
باغ، ايوان هاي کوشک و گنبد آن ها داراي معماري مبتني 
بر قوس هستند. مي توان قوس را حد فاصلي ميان ماوراء 
الطبيعه و مابعد الطبيعه باغ دانست و اين خود دليل ديگري 
ايراني است،  ماده و معنا در معماري اسلامي  تقريب  بر 
يعني همان حقيقت بهشت که در معناي  باغ ايراني نهفته 
است. معادل لاتيني قوس دو لفظ( arch ) و( archi) است. 
لفظ( archi) به معناي کمان است که در عربي بدان قوس 
مي گويند. هم ارزي لغوي( arch )که به معناي معماري، 

ساختن خانه و سقف است. با عرش در زبان عربي و ارک و 
ارج ، ارز و ارزش در زبان فارسي که همه آن ها به معناي 
ساختن تقدس، سروري، بلندي پاکي است، نشان از رفعت، 

بلندي، پاکي و معماري دارد.(بلخاري، ١٣٨٨ ،٣٧٨)
گنبد بالاي کوشک و طرح شمسه در آن فقط شيوه اي 
براي پوشش نيست. بلکه تصويري است از طاق عرش و 
فراتر از آن عالم لا يتناهي. گنبد مظهر افلاک يعني آسمان 
است. بام نسخه کوچک عالم افلاک آسمان است. نقطه اي که 

عروج در آن به اوج مي رسد.(تصوير ١٦ و ١٧)
د- رابطه باغ و نماد فواره

فواره نشان دهنده حرکت کلي آب است که هرگز از 
عمل خود باز نمي ايستد. مسيرهايي را به وجود مي آورد 
که راهنماي انسان در محيط است و قرار گرفتن بر روي 
محور اصلي باعث تشخص مکان مي شود. فواره زدن آب و 
فرو غلطيدن قطرات آن، پيوسته فرشتگاني را متذکر مي شد 
که از سرو شانه هم بالا مي روند و چنانــــــکه در کتاب 
حس وحـــــدت مي خوانيم: « افاضه فواره زاينده دواير آب با 
شعاع هاي دم افزون ،آغازگر دوباره تناوب بسط و قبضي 
آگاهانه است. (اردلان، بـــــــختيار،١٣٨٠، ٦٨) (تصوير ١٨) 
فواره به دليل جوشنده بودنش به چشمه اي جوشان تشبيه 
شده که همانند نور دواير هم مرکز و پشت سر هم، نورانيت ، 

پاکي و طهارت را به ارمغان مي آورد. (تصوير١٩) 

ر- رابطه باغ و نماد کوشک
گرا. برون  و   متــــــــمرکز  است  فضايي  کوشک 

کوشک عمارتي است با هشت درکه از هر طرف گشــــوده 
راه  تنگ  چهار  به  رو  محوري  اندازي  و چشم  مي شود 

تصوير ۱۹- تشعشعات نور به صورت دوايري سوار بر هم بر تصوير ۱۸- رديف فواره ها در باغ فين كاشان، ماخذ : همان
فراز گنبد، ماخذ : همان 



نماد شناسي و نشانه شناسي 
عناصر باغ هاي ايراني با توجه 

به عناصر باغ فين کاشان  

نتيجه
همه باغ هاي ايراني داراي ويژگي هاي مشتركي هستند كه با مطالعه فضا و الگوهاي به کار رفته در آن ها 
عناصر موجود را شناخته و از نظر نشانه و نماد شناسي بررسي شدند. اين عناصر شامل  لايه هاي 
اصلي تر در باغ ايراني هستند. عناصر اصلي شامل آب، گياه، زمين و فضا مي باشند که در باغ هاي 
متفاوت حضوري ثابت دارند. لايه هاي فرعي (عناصر فرعي) در بر گيرنده ساختار فضايي و وجوه 
متفاوت عناصر در باغ  مي باشد، و شامل علم مناظر و مرايا، انواع درختان خاص چون سرو و چنار، 
گل ها، آبراه ها، اشكال حوض، تقسيمات چهار تايي ، فواره، سينه کبکي، حصار،  برج و بارو، طرح 
شمسه، طرح کوشک ها، فاصله و محوطه مياني، محيط درون و برون، فضاي باز و نيمه باز، قرينگي، 
رنگ و مرکزيت مي شود.  در باغ هاي ايراني از نشانه هاي مشخصي در طراحي محيطي استفاده شده 
که داراي مفهوم و ويژگي  خاصي نيز مي باشند.  هنرمند يا معمار اين باغ ها با به کارگيري اين عناصر 
ظاهرا چند هدف را مد نظر داشته، شايد مي خواسته فضايي عمومي جهت رفاه ،تفرج و آسايش ايجاد 
نمايد، يا انديشمندانه اين عناصر را در باغ نشانده تا بتواند فضايي آرماني را تداعي کند، فضايي که 
ياد آور بهشت باشد. با مطالعه اين نشانه ها در مي يابيم اين عناصر ريشه در فلسفه، عرفان و فرهنگ 
اسلامي ايراني ما دارند. از آن جايي که در تفکر ايرانيان هر مکان و فضايي که محيط چشمگيري داشته 
باشد و فرح بخشي را به ارمغان آورد، يادآوري بهشت است، پس باغ ايراني  با اين ويژگي ها توانسته 
بهشت را براي ما تداعي کند. از آن جايي که عناصر باغ هدف مند و از پيش تعيين شده اند  و به صورت 
اشکال هندسي و نظام مندي ارائه مي شوند، توانسته اند، در زيبا سازي هر چه بيش تر باغ نقش مهمي 
ايفا و نوعي پيام رساني را در باغ ايجاد نمايند. از اين رو اين عناصر به صورت يک نماد يا نشانه در 
آمده و ساختاري در  محيط ايجاد کرده اند  که اين نشانه ها داراي مشخصات مفهومي خاص هستند. 
نشانه هاي به کار رفته در باغ هم مي توانند با ديد عامه مردم نگريسته شوند و هم با ساختار ارتباط 
تصويري که مورد توجه معماران و طراحان بوده ارزيابي شوند. در واقع طراحي معنا و هويت براي 

يک محيط با استفاده از اين عناصر ايجاد شده است.
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مشجر دارد. وجود اين حوض مرکزي با کوشک بالاي سر 
آن، رابطه همنشيني قاعده مندي دارد. جايي که محل تلاقي 
محور ها در قلب باغ را دارا مي باشد و فضاي چهار صفه 
که بر چهار سوي باغ گشوده است،آغاز گر تداوم حرکت 

افقي مي باشد.
صورت هشت گوش يک کوشک، باز تاب عرش الهي 
است که طبق سنن و احاديث اسلامي بر دوش هشت فرشته 
جاي گرفته است. کوشک سير و سلوک را در باغ به صورت 

عيني نمايش مي دهد. 

س- رابطه حصارباغ با مفهوم نماد
ديوار دور باغ  يا حصار باغ، نظم محيط را ايجــــــاد 
مي کند.حصار، محيط داخلي باغ را از محوطه بيرون آن 
جدا مي کندکه در نتيجه اين خط مرزي،  هم نقش دروني 
تعيين مي شود و هم چشم انداز داخلي به خوبي مشخص 
مي گردد. حصار از طريق محدودسازي، فضاي مستقلي را 
در باغ ايجاد مي کند. حصار نماد درون گرايي است، زيرا 
بااحاطه باغ، انسان را به يکي از اصول معماري، يعني درون 
گرايي مي کشاند. نوعي فاصله گذاري با جهان برون است.



شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۷۱

فصلنامه علمي- پژوهشی

چندلردانيال، مباني نشانه شناسي،ترجمه مهدي پارسا، انتشارات سوره ي مهر، چاپ دوم، ١٣٧٨.
سجودي، فرزان.نشانه شناسي، نظريه و عمل، نشر تهران علم، سال ١٣٨٨.

شميسا، سيروس، بيان، ميترا، چاپ سوم، زمستان ١٣٨٧.
بلخاري قهي  حسن، مباني عرفاني و هنر معماري اسلامي، دفتر اول و دوم، پژوهشگاه فرهنگ و هنر 

اسلامي، ١٣٨٨.
سلطان زاده حسين، تداوم طراحي باغ ايراني در تاج محل، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ١٣٧٨.

باغ ايراني، حکمت کهن منظر جديد، موزه هنرهاي معاصر تهران، پاييز ١٣٨٣.
حميد رضا جيحاني، عمراني، سيد محمد علي، باغ فين،پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع 

دستي، چاپ اول،١٣٨٦.
اردلان، نادر، بختيار، لاله، حس وحدت،ترجمه شاهرخ، حميد، اصفهان، نشر خاک، ١٣٧٩.

فرشته ي نائيني.کتاب حيات در حياط نزهت،تهران ١٣٨١.

chandler.daniel,:semiotics.the basics.london:routledge ,2002.
Eco.umberto,:A theory of semiotics.bloomington.in :Indiana University press/
London:Macmillan  ,1979.
jakobson.Roman,“language in relation  to other communication systems”.in roman 
Jacobson: selected writings.VOL2.Mouton:The Hague ,1971.
chandler.daniel, :semiotics.the basics.london:routledge ,2002.
www.iranian garden


